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  درآمدي تحلیلی بر منطق تدوین مبانی علوم انسانی اسلامی

  ١ ین کاظمینیسید محمدحس

  چکیده
این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش محوري است که منطق دستیابی به مبانی علوم انسانی اسلامی چیست؟  :هدف 

در  :روش. هدف متن پیش روست ،از این رو، تبیین فرایند و چگونگی دستیابی به مبانی علوم انسانی اسلامی
 .استفاده شده است تحلیل فلسفیو نیز  روشهاي فراتحلیلررسی آن از و در باي  گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه

مبانی علوم انسانی "با توجه به مسئلۀ محوري و هدف این مقاله، نخست چگونگی و فرایند دستیابی به  :ها یافته
ستین گام در این نخ. شود را مورد بررسی قرار داده، سپس مبتنی بر این فرایند، به مبانی مذکور نیز اشاره می "اسلامی

لذا با ایجاد مرزبندي مفهومی و معنایی بین مبادي و مبانی و ارائۀ تعریفی روشن از . فرایند، معناشناسی دقیق مبانی است
. توان مبانی آن را بیان کرد کنیم بدون توجه به جایگاه، موضوع و غایت علوم انسانی اسلامی نمی مبانی، بیان می

شناسی در منظومۀ علوم، ذیل علوم عملی و اعتباري قرار گرفته، نیازهاي  از منظر جایگاهعلوم انسانی  :گیري نتیجه
هایی  بنابر این، مبانی علوم انسانی اسلامی در پی گزاره. باشند فردي و اجتماعی، موضوع مشترك و کلان این علوم می

با توجه به این نکته، . ر آنهاستاست که موضوع و سنخ مسائل این علوم به طور مستقیم و بدون واسطه متوقف ب
نه به عنوان مبانی علوم انسانی، بلکه به عنوان مبادي و اصول ... شناسانه و شناسانه، معرفت شناسانه، انسان هاي هستی گزاره

  .متعارف حاکم بر مبانی علوم انسانی باید مورد توجه قرار گیرند
  

  .لم، غایت علممبادي، مبانی، علوم انسانی، موضوع ع :واژگان کلیدي
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  مقدمه) الف

علمی مرتبط که در این باره  منابعاسلامی، نخست لازم است  براي شناخت و تبیین مبانی علوم انسانی
در این راستا، توجه به ادبیات موجود و غنی . اند مورد دقت و بررسی قرار گیرند به بحث و گفتگو نشسته

با غور و تأمل در این . تواند براي این مهم بگشاید ا میمنطقی، فلسفی و اصولی، زوایا و افقهاي جدیدي ر
  :ها به چند نکتۀ کلیدي و محوري خواهیم رسید حوزه

لذا در بسیاري . است» مبادي«نخست، نقطۀ آغازین در تبیین چیستی علم و عناصر آن، تبیین و تحلیل 
نزدیک و همخوان است؛ اگر » مبادي« شود، با اصطلاح از نوشتارها آنچه امروزه به عنوان مبانی از آن یاد می

  .همانی بین آنها نخواهد بود چه این

چندان مورد توجه نبوده و در موارد بسیار نادر نیز مبانی را به همان » مبانی«دوم، اصطلاحی با عنوان 
  .اند یل بردهبه تأو )19: 1400فیروزآبادي، : ك.ر(یا مبادي تصدیقیه )4: 1313رشتی، : ك.ر(، اصل)به طور مطلق(مبادي

سوم، در تبیین و تقسیم عناصر علم از سه عنصر محوري مبادي، موضوع و مسائل نام برده و در 
اند که از سنخ علوم حقیقی و  توضیح مصادیق به علومی از قبیل طبیعی، فیزیک، طب و فلسفه توجه کرده

که هم اکنون از عناصر  -...لذا از یک سو، عناصري مانند غایت، روش و. شوند ذیل حکمت نظري تعریف می
  .و از سوي دیگر، علمی به نام علم انسانی چندان مورد توجه نبوده است -شوند کلیدي علم محسوب می

سو تبیین مبانی علوم انسانی اسلامی امري صعب و پیچیده خواهد  گفته، از یک چهارم، با لحاظ موارد پیش
غنی موجود نیز غفلت  منابع و مطالباشتن در این مسیر نباید از رسد براي گام برد بود و از سوي دیگر، به نظر می

لذا براي دستیابی به یک معناي محصل و روشن با نگاهی انتزاعی از مبانی در وهلۀ نخست، و پیوست آن به . کرد
  .علم انسانی با یک نگاه انضمامی در مرحلۀ دوم، از تحلیل مبادي و نسبت آن با مبانی آغاز خواهیم کرد

  

  شناسی مبادي چیستی) ب
منطقی، فلسفی و اصولی، به این نکته  منابع و مطالبهمان گونه که بیان شد، با واکاوي و جستجو در 

و تناسب » مبادي«بریم که در این منابع بیش از آنکه اصطلاح مبنا یا مبانی مورد توجه باشد، اصطلاح  پی می
رسد براي دستیابی  لذا به نظر می. و تحلیل قرار گرفته استو ترابط آن با موضوع و مسائل علوم، مورد تبیین 

روشن است در . به یک معناي روشن از مبانی مبتنی بر ادبیات اسلامی، باید از تبیین مبادي آغاز کرد
صورتی که این مسئله به درستی مورد تحلیل قرار نگیرد، به تبیین و تحلیلی صحیح از مبانی علوم انسانی 

به عبارت دیگر؛ نبود مرزي روشن بین این اصطلاحات باعث شده است که . اهیم یافتاسلامی دست نخو
  .نتوان به دقت از مبانی علوم انسانی اسلامی سخن گفت
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 تعریف مبادي. 1

ولى خود آن قضایا در این علم  2،متوقف بر آنهاست 1که اثبات مسائل یک علم اند قضایایى مبادي
به خاطر وضوحشان یا به  یا این عدم نیاز به اثبات در این علم، .ثبات آنهاستشده، علم دیگري متکفلّ ااثبات ن

یا  مثلاً در طبیعیات .)155 :1384ابن سینا، (شوند دارد، اثبات و مبرهن بالاتراي  در علمى که مرتبه بایدخاطر اینکه 
که برهان از  اند بادى، امورىپس م .کنیم که اثبات آنها در علم فلسفه است از مبادیى استفاده مى علوم انسانی

که  اند امورى ،شود و موضوعات که برهان براى آنها اقامه مى اند مسائل، امورىدر مقابل . گیرد آنها قوام مى
علم  نسبت بهو  أنسبت به یک علم، مبد گزارهگاهى یک البته باید توجه داشت  3.دشو اقامه مى برهان بر آنها

برخی علاوه بر توقف و ابتناي مسائل یک علم بر مبادي را، کلیّت علم را  4.دشو دیگر، جزء مسائل محسوب مى
 6.اند که استدلال بر آن متوقف است البته بعضی نیز مبادي را آن چیزي دانسته 5.دانند را نیز مبتنی بر مبادي می

  تقسیم مبادي. 2
ها الزاماً قسیم  بندي دستهالبته این . بندي قرار داد توان مورد دسته مناظر مختلفی می مبادي را از 

) یا ترابط(سنجی یکدیگر نیز نخواهند بود؛ نخست، به لحاظ ذات و ماهیت مبدء؛ دوم، به لحاظ لحاظ نسبت

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
اي از قضایاي متناسب است  مشخص نیست، بلکه مراد مجموعه ةگزار در اینجا به معناي کیف نفسانی یا صورت منطبعه از اشیا در ذهن و تک» علم« .1

 )149 :1، ج 1384ابن سینا، : ك.ر.(سازند را می...علم فیزیک، علم فلسفه یاعلم شیمی،  شوند و مثلاً که حول یک موضوع مشخصّ مطرح می
2 . »ههو انّ لکلّ علم مبادئ تصوریه، و مبادئ تصدیقی .ر  هو المراد من المبادي التصّوریر الموضوع و اجزائه و جزئیاته و تصوهو ما یتوقفّ علیه تصو

 )28 :1ج ، 1417، نائینی: ك.ر.(»المحمول إلى الموضوع ههو مما یتوقفّ علیه التصّدیق و الإذعان بنسب هیو المراد من المبادي التّصدیق. المحمول کذلک
، و الذّى لأجله هو کأنَّ الغرض فیما علیه البرهانُ الأعراض الذاّتی. فالمبادئُ منها البرهانُ، و المسائلُ لها البرهانُ، و الموضوعات علیها البرهانُ 3

شود، اعراض ذاتیه است و آنچه اقامه برهان به خاطر آن،  منظور از آنچه برهان بر آن اقامه مى .المبادئُ) هو(موضوع، و الّذى منه ذلک هو ال
در توضیح عبارات ابن سینا آیت االله مصباح . )156 :همان(گیرد، مبادى است گیرد موضوع است و آنچه که برهان از آن مایه مى صورت مى

شود و لذا  شوند و برهان از آنها تشکیل مى برهان محسوب مى يمبادى برهان، قضایایى هستند که به تعبیرى اجزا«: می نویسد یزدي این گونه
و اما تعبیر . اند نامیده شده» لها البرهان«کنیم و لذا  آنها برهان اقامه مى مسائل، قضایایى هستند که براى اثبات. شوند نامیده مى» منها البرهان«
به همان معناى » یستدلّ علیه«چون در زبان عربى گاهى تعبیر  ؛آمیز است که در مورد موضوعات به کار رفته، اندکى مسامحه» یها البرهانعل«
براى اینکه فرق  ابوعلی سینا شود، اما در اینجا شیخ استعمال مى» یبرهن له«به جاى » یبرهن علیه«طور  رود و همین به کار مى» یستدلّ له«
، 1384ابن سینا، : ك.ر.(»استفاده کرده است» علیها البرهان«و براى موضوعات از » لها البرهان«گذارد بین موضوعات و مسائل، براى مسائل از ب

 )157: 1ج 
سئله اثبات یک قسم آن است که اصل مذکور در علمِ عام به عنوان م: دهد گونه توضیح می نسبی را این ۀاین رابط "ابن سینا در برهان شفا" .4

در اینجا چون بین موضوع دو علم، عموم و . گیرد مورد استفاده قرار مى ءشود و آنگاه در علم خاص که تحت علم عام است، به عنوان مبد مى
 مثلاً. گیرد مورد استفاده قرار مى ءشود و در علم اسفل، به عنوان مبد خصوص مطلق برقرار است، یک اصل در علم اعلى، به عنوان مسئله اثبات مى

معناى ماده و صورت بایستى در فلسفه اثبات و تبیین شود و آنگاه در علم . شود انسان مرکب از ماده و صورت است گاهى در علم طبیعى گفته مى
 )198 :همان: ك.ر.(است ءچنین اصلى حقیقتاً مبد. طبیعى مورد استفاده قرار گیرد و لذا در فلسفه از مسائل است و در علم طبیعى، از مبادى

مبادي هر علمی آن چیزهایی است که علم و مسائل آن علم از حیث تصور و تصدیق بر  ؛»العلم مایبتنی علیه العلم و مسائله، تصوراً و تصدیقاً المبادي. 5
بمعنى امتناع حصوله بدونه أو ما یتوقف  المبادئ ما یتوقف علیه العلم« :نویسد گونه می ایشان در ادامه این). 28 :1ج  ،1417نائینی،  :ك.ر(آن بنا شده است

أصلا و لعله لأجل علیه الشروع و البصیرة و قد جعلوا من الأول المبادئ اللغویۀ و المنطقیۀ و الأحکامیۀ و الکلامیۀ مع أن علم الأصول غیر متوقف علیها 
 )همان(.»...ها ما یتوقف علیه البصیرة فی العلم لا أنه یمتنع بدونهاذلک اعتذر التفتازانی عن إطلاق العضدي علیها ما یتوقف علیه العلم بأن المراد أن

ولابد بکل علم ان یکون باحثاً عن امور لاحقه یغیر ما و ستمی تلک الامور مسائله و ذلک الغیر موضوعه و لا بد له من مقولات یتوقف «. 6
 )18: تا بی ،الدین حسن بن زین :ك.ر.(»وع ذلک بالمباديالاستدلال عیلها و من تصورات الموضوع و أجزائه و جزئیاته و یسمی مجم
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در ادامه به . پژوهی ؛ سوم، به لحاظ گستره و چهارم، به لحاظ موضوع مورد مبادي)یا مسائل علم(با موضوع 
  .پردازیم تبیین این تقسیمات می

 اظ ذات و ماهیتبه لح) یک

مبادي تصوري صرف شناخت موضوع و . از این منظر، مبادي به تصوري و تصدیقی قابل تقسیم است
، ج 1409خراسانی، : ك.ر(2.و مبادي تصدیقی نیز تصدیق ثبوت موضوع گزاره علمی است 1محمول گزارة علمی

  )5: 1 ، ج1400فیروزآبادي،  ؛18: تا بی، الدین ؛ حسن بن زین27 :1ج  ،1417 ،؛ نائینی6 :2ج ، 1386 ،صدر: ك.ر ،اطلاع بیشتر براي. 7: 1
قابل » برهانی، جدلی، خطابی، شعري و مغالطی«خود به لحاظ ماده به پنج دستۀ مبادي تصدیقی 

و  اصول متعارفه، اصول موضوعه«قسم  سه تقسیم بوده، به لحاظ بین یا غیر بین بودن براي متعلمّ به
  .اند کقابل تفکی» مصادرات

گانۀ منطقی تشکیل  توانند از همان مواد پنج دهندة مبادي، مبادي تصدیقی می به لحاظ مواد تشکیل
: 1410 حلی،؛ 489 :1375 ،ابن سینا: ركهمچنین ؛ 394-396: 1389 ی،طوس(آمده استشوند که تفصیل آن در کتب منطقی 

  :اند دستۀ ذیل قابل تقسیم و تبیین لحاظ بین یا غیر بین بودن براي متعلمّ به سه اما به .)231

ثبوت محمول  شته،د که اختصاص به علم خاصی نداباشن میاي  همان قضایاي بدیهیه »اصول متعارفه«
گونه قضایاي نظري در علم مذکور جزء  معناي اینکه این. براي موضوع در آنها نیاز به حد وسط ندارد

مثلاً در . نه در علم مزبور ،ات آنها در علم دیگري استآن علمند نه مسائل آن، این است که اثب مبادي
اصول متعارفه جزء . ودش عنوان مبادي استفاده میشود که در علم دیگر از آنها به  فلسفه، مسائلی اثبات می

حال آنکه مسائل هر علم  ،و محتاج به اثبات نیستند بوده چون بدیهی؛ شوند مسائل هیچ علمی محسوب نمی
به عبارت . )325 :1384ابن سینا، : ك.ر(شوند علوم تلقی می ۀپس اصول متعارفه از مبادي هم. دارند نیاز به اثبات

یا » اجتماع نقیضین محال است«اند که اختصاص به علم خاصی ندارند؛ مثل  اي دیگر؛ اصول عام و همگانی
  ... .و» حمل یک چیز برخودش بدیهی و ضروري است«یا » سلب یک شیء از خودش محال است«

اگر در ذهن مخاطب نسبت به : اند اصول موضوعه دوگونه. است» اصول موضوعه« ،اصطلاح دیگر
شود تا بعداً در جاي خود اثبات شود، رأي مخالفی وجود  به او القا می هاي که به عنوان اصل موضوع قضیه

سبت به آن وجود داشته اما اگر رأي مخالفی در ذهن مخاطب ن ،شود خوانده می هنداشته باشد، اصل موضوع

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .معرفت الموضوع و المحمول. 1
 .تصدیق ثبوت الموضوع. 2
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اعم است و شامل » هاصل موضوع« ،پس طبق یک اصطلاح. نامند می 1»مصادره«مزبور را  ۀباشد، قضی
  )همان: ك.ر(.شود مصادرات هم می

اند که به عنوان مبادي در یک علم خاص مورد تسلیم قرار گرفته،  بنابر این، اصول موضوعه، مسلّماتی
اما اگر در . پذیرد شوند و متعلمّ از باب حسن ظنیّ که به معلمّ دارد، آنها را می یدیگر مسائل بر آنها مبتنی م

گونه  مقام بحث و تعلیم، متعلمّ با حالت استنکار و تشکیک به سخنان معلمّ بنگرد و عجالتاً آنها را بپذیرد، این
ل بعدي است، اما فعلا از گویند؛ یعنی سخنانی که محتاج تحقیق و استدلا» مصادرات«مسلّمات را اصطلاحاً 

  .اند تا مطلبی دیگر بر اساس آنها اثبات شود آینده به حال و از ذیل به صدر آورده شده

اصول متعارفه، اصول (دسته مبادي تصدیقی 3آنچه در این مجال مهم است، اولاً، توجه به این 
  .در ادامه خواهد آمدکنندکه  است و ثانیاً، نسبتی که با مبانی برقرار می) موضوعه و مصادرات

 به لحاظ گستره) دو

کنند، به مبادي عام و  مبادي با توجه گسترة شمول و نسبتی که با موضوع و مسائل علوم پیدا می
برخی از مانند اینکه . تواند عام یا خاص باشد وري یا تصدیقی میلذا هر مبدء تص. خاص قابل تقسیمند

که مبدء تصدیقی » جسم موجود است«ثل تصدیق به اینکه مبادي تصدیقیه، مخصوص علم خاصی هستند؛ م
باشند؛ مثل تصدیق  بوده، منحصر به یک علم خاص نمی  برخی از مبادي عام. شود علم فیزیک محسوب می

که به عنوان یک اصل متعارفه از مبادي تصدیقیه هر علمی شمرده » اجتماع نقیضین محال است«به اینکه 
  :نویسد بندي مبادي به لحاظ گستره می بن سینا در برهان شفا در دستها. )150: همان: ك.ر(شود می

مثل اعتقاد به وجود حرکت که از مبادى علم  ؛اند یا مبادى مخصوصِ یک علم: اند مبادى دو گونه«
نهایت که از مبادى علم ریاضى است و یا مبادىِ عامند و  طبیعى است، یا اعتقاد به امکان انقسامِ مقدار تا بى

در مورد هر چیزى یا «: گوییم مثل اینکه مى ؛یا عامِ مطلق است براى هر علمى: ن خود بر دو قسم استای
اشیاء مساوىِ با شىء «: گوییم کاربرد دارد مثل اینکه مى) معین(یا در چند علم» ایجاب یا سلب صادق است

علم هیئت و علم ألحان در آن که این مبدئى است که علم هندسه، علم حساب، » اند واحد، خود نیز متساوى
» مساوى ياشیا«زیرا عنوان  ؛رود فراتر نمى ،اند اندازه لذا این مبدء از چیزهایى که به نحوى داراى .شریکند

فقط در کمیت هستند صدق مىیات و امورى که داراى کم یت و یا امورى کند و مساوات در مورد غیر کم
  )158 :1384ابن سینا، (2.»مگر از باب اشتراك لفظى ،رود که داراى کمیت هستند به کار نمى

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
اصطلاح مصادره به مطلوب، نیز که در باب مغالطات . شود که طرفین بر این تصدیر ـ عجالتا ًـ توافق دارند مصادره از باب مفاعله شاید بدین خاطر گفته می .1

 .اي را که متأخر از مقدمه استدلال است به عنوان مقدمه اخذ کند و آن را از ذیل به صدر بکشاند به همین معناست که مغالط، نتیجه ،رود کار میمعنوي به 
إنقسامِ کلِّ مقدار إلى غیر النهّایۀِ  إما مبادئُ خاصۀٌ بعلمْ علم مثلُ إعتقاد وجود الحرکۀِ للعلمِ الطَّبیعى، و إعتقاد إمکانِ: إنّ المبادئَ على وجهین و نقَولُ. 2

، و إما عامۀٌ »کلُّ شىء إما أنْ یصدقَ علیه الإیجاب أو السلب«إما عامۀٌ على الإطلاقِ لکلِّ علم کقولنا : و إما مبادئُ عامۀ، و هى على قسمینِ ;للعلم الرّیاضىِ
 



  

  

  

  
58  62در دانشگاه اسلامی  مطالعات معرفتی 

مبادي که جزء عناصر  .)212 :1410حلی،  :ك.ر(1العلم بودن نیز قابل تقسیم است البته مبادي از منظر جزء
درونی علم است، آن چیزي است که اجزاي آن علم بر آنها متوقف است و مبادي که جزء عناصر درونی 

مانند تصور . ه خارج از علمند، اما فهم و تبیین کلّیت علم بر آنها متوقف استعلم نیست، آن چیزي است ک
  )296 :1313رشتی، : ك.ر (2... .علم، فایدة علم، تصور و تبیین موضوع علم و

  )مسائل علم یا(با موضوع) ترابط یا(سنجی به لحاظ نسبت) سه

  :)14: 1389رشاد، : ك.ر(لایه تقسیم کرد 3 به ،اي که با مسائل دارند اساس فاصله توان بر ي را میدمبا

  .مسائل علم بدون واسطه بر این دسته از مبانی متوقفند :ي قریبهدمبا-الف
مبانی . گیرد قریبه و بعیده قرار می ۀمیانی مبانی است که بین دو لای ۀاین مبانی لای :مبادي وسیطه- ب

شوند؛ زیرا در غیر این  ه مبانی قریبه تحلیل مید دارند، اما بکه نقش زیرساختی مولّ اند هایی گزاره ،وسیطه
  .شوند  قریبه و بعیده تقسیم می ۀمبانی به دو دست ؛در واقع. صورت به مبانی بعیده ملحق خواهند شد

که با وسائط و فواصل بسیار با مسائل یک علم پیوند  اند آن دسته از مبانی :بعیده مبانی/يدمبا- ج
  .شوند آن علم تبدیل نمی ۀها هرگز به مسئل طهها و واس خورند و این فاصله می

. کنیم قلمداد نمی خاصی هاي آن علم فاصله دارند، آنها را مبادي علم ي با مسئلهداز آنجا که این مبا
به عبارت دیگر؛ . اند با این توضیح، چه بسا بتوان گفت اصول متعارفه که مبادي عامند، جزء مبادي بعیده

  .شوند صول متعارفه جزء مبادي بعیده محسوب میتمامی مبادي عام مانند ا

  به لحاظ موضوع) چهار

اعم از خداوند متعال و (پژوهی هستی اگر موضوع مبادي. مبادي به لحاظ موضوع نیز قابل تقسیم است
شناختی و اگر موضوع امکان،  شناختی؛ اگر موضوع انسان باشد، مبادي انسان باشد، مبادي هستی) جهان

                                                                                                              
فهذا مبدأ یشترك فیه علم الهندسۀِ و علم الحساب و علم الهیئۀ و علم اللُّحونِ و غیر ذلک، ثم : »ساویۀٌالأشیاء المساویۀُ لشىء واحد مت«لعدةِ علوم مثلُ قولنا 

 .كافإنّ هذه الأشیاء هى المساویات فى الکمیات و ذواتها لا غیر، فإنّ المساواةَ لا تقُالُ لغیر ما هو کم أو ذو کم إلاّ باشتر: لا یتعدى ما لَه تقدیرٌ ما
و اعلم أن کل علم على الإطلاق یتقوم من ثلاثۀ أشیاء موضوع و مباد و مسائل « :نویسد النضید می علامه حلی در جوهر به عنوان مثال .1

 فالموضوع هو ما یبحث فی ذلک العلم عن أعراضه الذاتیۀ أعنی لواحقه التی تلحقه لذاته کالتعجب اللاحق للإنسان لذاته أو لجزئه کالحرکۀ
کونه حیوانا أو لعرض ذاتی أولی کالضحک اللاحق له بحسب کونه متعجبا و ذلک مثل العدد لعلم ] باعتبار[ختیاریۀ اللاحقۀ له بحسب الا

 )212 :1410، حلی: ك.ر(.»...الحساب فإنه یبحث فی علم الحساب عن لواحق العدد و عوارضه الذاتیۀ
لعلم و هی الأدلّۀ المستدلّ بها للمحمولات الجزئیۀ المنتسبۀ إلى جزئیات الموضوع الکلّی و المبادي قسمان أحدهما ما هو معدود من أجزاء ا .2

 فأجزاء العلم ثلاثۀ الموضوع و المحمول المنتسب إلیه و الأدلّۀ المستدلّ بها و حدود موضوعات المسائل و البحث عنها و عن أجزائه و عن
ه سائر ما یرجع إلیه أیضا داخل فی الأجزاء فأجزاء  العلم ما یذکر فی خلال العلم موضوعا و محمولا و دلیلا و ثانیهما ما هو خارج عن العلم لکنّ

ر الموضوع و تصور أجزائه و جزئیاته و نحو ذلک ممر العلم و فائدته و شرفه و تصوا یتوقف علیه تحصیل العلم أو یوجب البصیرة فیه کتصو
 .له مدخلیۀ أو زیادة بصیرة فی العلم
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البته با توجه به موضوعات، مبادي . گیرد شناختی نام می شناخت باشد، مبادي معرفت... و چیستی، چگونگی
  ... .شناختی و شناختی، مبادي ارزش نیز قابل تکثیر است؛ مانند مبادي دین

  گانه مبادي و مطالب سه. 3
 ظور کشفاست که در علوم مختلف به من گانۀ اصلی و کلیدي سه سؤالهاي  گانه، مطالب سهمنظور از 

وجودشان  ،؛ ثانیاًاند کلى  ،اولاً :گویند که اصول مطالب به مطالبى مى. شود مطرح مى و شناخت آن علم
هم در مادیات و هم در مجردات مطرح   ،شود؛ رابعاً گزین آنها نمىیال دیگرى جاؤس  ،ثالثاً  ضرورى است؛

مربوط به   »ما«مطلب باشند؛  می» مطلب لممطلب ما، مطلب هل و «این مطالب یا سؤالات کلیدي،  1.شوند مى
ابن سینا، : ك.ر(.است و مبادي تصدیقی مربوط به تصدیقات» لم «و   »له «مطالب  ري وتصوتصورات و مبادي 

  )351 :1389، طوسى؛ 489: 1375
ا نکتۀ دیگر، ترتبّ منطقی این مطالب است؛ بدین معنا که در شناخت و تبیین هر چیزي، ابتدا مطلب م

و سپس مطالب هل و للذا پاسخ . آیند می م»لزیرا تا معناي از دیگر پاسخها متأخر خواهد بود؛ ) چرایی(»م
چیزي تصور نشود، طلب لمیت در آن محال است و نیز اگر چیزي معنایش تصور شود و بدانیم که چیست 

با حالت و صفت خاصی موجود است یا  و مفهوم اسم دالّ بر آن معلوم شود، اما روشن نشود که یا مطلقاً یا
  )156: همان: ك.ر(.نه، جستجوي لمیت در آن محال خواهد بود

  منظومۀ کلان مبادي. 4

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
رابعاً، فقط در  تواند جانشین آنها بشود؛ ال دیگرى مىؤثالثاً، س ؛ضرورى نیستند یاً،ثان ؛اند ىیجز ،که اولاً ؛فروع مطالبند مقابل این اصول مطالب،در  .1

 .»مطلب این، مطلب اي، مطلب کم، مطلب کیف، مطلب متى و مطلب من« :شوند و تعداد آنها به قول مشهور شش تاست مادیات مطرح مى
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  سنجی آن با مبادي چیستی مبنا و نسبت. 5
هنگامی که این واژه به  .)1377دهخدا، (رود به معناي بنیان، اساس، ابتدا، اول و پایه به کار می »مبنا«

دیگري که معنایی همانند و نزدیک به  اتاصطلاح .آن امر است ۀمنظور اساس و پای ،شود می چیزي اضافه
بر ) اعم از علم و غیر علم(اند که شیء اصل را به امري تعریف کرده. ندباش می» قاعده«و  »اصل«، مبانی دارد

اي اساس و ریشه است و به این قاعده نیز در لغت به معن. )36: 1416؛ عاملی، 86: 1428انصاري، (1آن مبتنی باشد
قواعد جمع قاعده به «: نویسد البحرین می در مجمع طریحی. گویند می» قواعد«هاي خانه را  تناسب، ستون

با توجه به این تعریف،  .)129: 1387طریحی، (2»معناي بنیان و پایه براي چیزي است که در بالاي آن قرار دارد
» توجیه مستدل امور«برخی نیز اصل و مبنا را به معناي . شود نزدیک می مبانی به تعاریفی که از مبادي شده،

روشهاي نسبتا دائمیِ «: در تبیین این اصطلاح بیان شدههمچنین . آید می» چرایی«اند؛ که در پاسخ به  دانسته
  )همان(.»کنند اندیشه که رفتارهاي اجتماعی را توجیه می

م از مبادي دانسته و فقط به مبادي بعیده اطلاق مبانی اگر چه برخی از اندیشمندان، مبانی را اع
علمی بین مبانی و  منابعرسد با توجه به عدم چنین تفکیکی در  اما به نظر می 3)14: 1389رشاد، : ك.ر(اند کرده

مبادي از یک سو و با توجه به سنخ مباحث مطرح شده نسبت به تعریف و تبیین مبانی در عصر حاضر؛ مبانی 
ترین بخش از مبادي  لذا به نزدیک. ترین بخش به مسائل علم دانست خشی از مبادي، آن هم نزدیکرا باید ب

مبادي تصدیقی قریبۀ «مبانی را باید شد،  یانتوجه به آنچه ب با. شود به موضوع و مسائل علم، مبانی اطلاق می
از مبانی بوده و الزاماً به علمی  با این بیان، مبادي اعم. آید دانست می» خاص که در پاسخ لم یا همان چرایی

ترین بخش مبادي به موضوع و مسائل علم است که قاعدتاً  اما مبانی، نزدیک. خاص نیز مرتبط نخواهد بود
توان یک مبنا را  بنابر این، مبانی در هر علم، مختص به همان علم بوده و نمی. آید می) لم(در پاسخ از چرایی

هاي مشترکی که به اشتباه به عنوان مبناي علوم نام برده  لذا گزاره. بین علوم مختلف مشترك فرض کرد
به . باشند، نه مبانی آنها شوند، در واقع مبادي بعیده آن علوم یا به عبارتی دیگر؛ اصول متعارف علوم می می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
قولهم الاصل فی هذه : و من الاول. الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة: ما یبنی علیه الشیء، و فی الاصطلاح یطلق علی: هالاصل لغ« .1

ی البیع قولهم الاصل ف: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: الاصل فی الکلام الحقیقه، و من الثالث: المسأله الکتاب و السنۀ، و من الثانی
 .»اللزوم، و الاصل فی تصرفات المسلم الصحه

و اذ یرفع ابراهیم القواعد عن البیت و اسماعیل ربنا تقبل «: فرماید خداوند در قرآن کریم می. »القاعدة و هی الاساس لما فوقه القواعد جمع«. 2
پروردگارا این کار را از ) گفتند(افراشتند  را برمی) خدا(اي خانه و آن هنگامی که ابراهیم و اسماعیل بنیانه«؛ )127: بقره(»منا انک سمیع العلیم

 .»ما بپذیر همانا تو شنوا و دانا هستی
با مبناي مربوط   اساس وجود و عدم وجود فاصله و واسطه میان هر مسئله اند؛ از جمله بر بندي مبانی علوم به اشکال گوناگون قابل طبقه. 3

که مماس » )ها انگاره(قریبه «کم به سه سطح  سان مبادي دست بدین. ه و شمار وسائط موجود میان مسئله با مبدأبدان و نیز با لحاظ میزان فاصل
که کمترین فاصله و واسطه میان آنها با مسائل وجود » )ها انگاره پیش(وسیطه «اي میان آنها با مسائل وجود ندارد،  اند و فاصله و واسطه با مسائل
را جزء مبادي به حساب » مبادي بعیده« .شوند بندي می اند، طبقـه که مسائل با وسائط عدیده بدانها مرتبط» )ها انگاره شفراپی(بعیده «دارد و 

از نظر ما  ،این بنابر .شویم هاي مبادي و مبانی تمایز قائل می ها و لایه کنیم؛ که به این ترتیب بین دسته آوریم و از آنها به مبانی تعبیر می نمی
 .ها و مبادي بعیده هستند انگاره مان فراپیشمبانی ه
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که  اند لمدلّ یزيِتجو یا یینیتب -یفیتوص ییها گزاره: گونه تعریف کرد توان مبانی را این تعبیر دیگري نیز می
در پاسخ به مطلب لهو چرایی آمده،  مندعلم يها گزارهمسائل و بخش  یتساز و مشروع موج.  

  

  منطق تدوین مبانی علوم انسانی اسلامی) ج
براي تدوین  .تر سعی شد منظومۀ کلان مبادي و جایگاه و نسبت مبانی در آن تبیین و روشن شود پیش

: ها ضروري خواهد بود ی یا غیر آن، تبیین و شناخت دقیق این مؤلفهمبانی یک علم، اعم از علم انسان
در صورتی که در منظومه و طبقۀ (جایگاه آن علم در منظومه و طبقۀ علوم، موضوع و غایت علم مورد نظر«

این امر بدان جهت داراي اهمیت است که این عناصر با ). علوم، ذیل علوم اعتباري و عملی قرار گیرد
کنند و اساساً مبناي هر علم با توجه به این عناصر قابل تشخیص و  باطی وثیق و منسجم برقرار مییکدیگر ارت

  :گونه تبیین کرد توان این گفته را می سنجی عناصر و ارکان پیش ترابط و نسبت. تدوین خواهد بود

) مبانی است/بادي قریبهمبادي در اینجا اعم از مبادي بعیده و م(مبادي هر علمگونه که بیان شد،  نخست، همان
  1)155: 1384ابن سینا، (.بر آنها مبتنی است آنکه علم و مسائل  اند یآن دسته از قضایای تعریفی کلی،در 

 ؛194 :1387 ی،فاراب: ك.ر(2شوند دوم، مسائل یک علم حولِ محور موضوع آن علم ساماندهی و منسجم می

  .مسائل یک علم، عوارض ذاتیۀ موضوع آن علمندتر؛ محمول  به عبارت دقیق. )166 :1384ابن سینا، 

برخی از اندیشمندان  3مایز علوم وجود دارد،تبخش و  با تمامی اختلافاتی که در محور وحدت سوم،
را به عنوان محور تمایزبخش علوم  )3: 1382امام خمینی، (5یا ذات علم را )5: 1409خراسانی، (4غایت و غرض

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
إنَّ لکلِّ واحد من الصناعات ـ و خصوصاً النظریۀِ ـ : نقولُ« :یسدنو یم ین گونهو ارتباط آن با موضوع و مسائل علم ا يمباد ییندر تب یناابن س . 1

لک الصناعۀُ و لا تبُرهنُ هى فى تلک الصناعۀِ، إما لوضوحها، و إما لجلالۀَ و المبادئُ هى المقدمات التّى منها تبُرهنُ ت. مبادئَ و موضوعات و مسائلَ
و الموضوعات  .فوقها، و إما لدنّوِ شأنها عن أنْ تبُرهنَ فى ذلک العلمِ، بل فى علم دونَه، و هذا قلیلٌ علمشأنها عن أنْ تبُرهنَ فیها و إنمّا تبُرهن فى 

التّى إنمّا تبَح ناعۀُ عن الأحوال المنسوبۀ إِلیها، و العوارضِ الذاتیۀِ لهاهى الأشیاءذاتیۀٌ لهذا . ثُ الص و المسائل هى القضایا التّى محمولاتُها عوارض
لموضوعات فالمبادئُ منها البرهانُ، و المسائلُ لها البرهانُ، و ا .حالُها فى ذلک العلم  الموضوع أو لأنواعه أو عوارضِه، و هى مشکوك فیها فیستبرأُ

 .»المبادئُ) هو(و کأنَّ الغرض فیما علیه البرهانُ الأعراض الذاّتیۀُ، و الذّى لأجله ذلک هو الموضوع، و الذّى منه . علیها البرهانُ
 آن از( ، جسم فلسفه موضوع به عنوان مثال بدن انسان به عنوان جامع مسائل طب، موضوع علم طب، کلمات موضوع علم نحو، وجود. 2
 .است حساب علم موضوع و عدد طبیعی علم موضوع) ساکن یا است متحرك که هتج
 ؛18: تا بی، الدین ؛ حسن بن زین27 :1ج  ،1417 ،؛ نائینی6 :2ج ، 1386 ،؛ صدر7: 1 ج ،1409خراسانی، : ك.ر ،اطلاع بیشتر براي .3

 .5: 1 ، ج1400فیروزآبادي، 
 .»غراض الداعیه الی تدوین لا بتمایز موضوعات العلم و لا بتمایز محمولاتهتمایز العلوم بعضها عن بعض هو بتمایز الا« .4
 .»اختلاف العلوم انما یکون بذاتها لا بالأغراض و العنوانه«. 5
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را باعث تمایز علوم از یک سو و  )27: 1417؛ نائینی، 6: 1386صدر، (عقیده نبوده، موضوعاما مشهور بر این . اند دانسته
  1.دانند بخش و جامع مسائل علوم از سوي دیگر می محور وحدت

شود بدون توجه به جایگاه علم در منظومۀ علوم، موضوع و غایت  با توجه به این سه نکته، روشن می
  :این ارتباط در نمودار ذیل قابل ترسیم است. خواهد بود یک علم، سخن از مبانی علم نادرست

  
  گفته و علوم انسانی گانۀ پیش عناصر سه) د

همان گونه که در منطق تدوین مبانی علوم انسانی گذشت، براي تدوین این مبانی تبیین جایگاه، 
یکدیگر در تولید  از آن جهت که این عناصر ارتباطی منسجم و هماهنگ با -موضوع و غایت علوم انسانی

اگر چه تبیین دقیق و  .امري ضروري است -کنند ها و مسائل علم مورد نظر برقرار می و توسعۀ گزاره
ناگزیر به طلبد، اما براي دستیابی به مبادي و مبانی این نوع از علوم  تفصیلی این عناصر خود مجالی دیگر می

  .باشیم اجمالیِ آنها میمشخص کردن و لو 

  2شناسی علوم انسانی در منظومۀ علوم جایگاه. 1
. شود به نظري و عملی تقسیم می) حکمت، فلسفه به معناي عام(بندي، علم ترین طبقه بر اساس معروف

که موضوعشان  اند بندي که از منظري تقسیمی مبتنی بر موضوع علم است؛ علوم نظري علومی در این طبقه
اند که تحقق موضوعشان وابسته به ارادة  ی علوم عملی علومیجداي از خواست و ارادة انسان تحقق دارد، ول

علوم نظري علومی بودند که اولاً و : تواند تقسیمی بر اساس غایت علم باشد از منظري نیز می 3.آدمی است

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
منطق (»کند شان گفتگو می موضوعات چیزهایی هستند که آن دانش از احوال آنها و عوارض ذاتیه«: گوید ابن سینا در تعریف موضوع می. 1

کند و اگر هر یک از  لذا موضوع هر علم چیزي است که آن علم در اطرافش بحث و گفتگو می) 155، کتاب البرهان، ص 5ج سوم ، ج  شفاء،
شویم به نحوي با خود موضوع یا احوال و خواص یا آثار موضوع در ارتباط  مسائل علم را درست مورد دقت و بررسی قرار دهیم، متوجه می

 ) 27، ص1386صدرا، چاپ سی و هفتم ، : نایی با منطق، قممطهري، مرتضی؛آش.(است
 .1393کاظمینی و هنرور، : ك.براي اطلاع بیشتر نسبت به جایگاه علوم انسانی در منظومه علوم، ر. 2
گروه شناخت گروه نخست، فلسفه عملی و شناخت . اند که یا وجودشان در اختیار انسان است یا چنین نسیت موضوعات علوم چیزهایی«. 3

 )14و  12: 1، ج 1404ابن سینا، ،: رك.(»دوم، فلسفه نظري نام دارد
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آمدند و علوم عملی علومی بودند که هدف آنها در درجۀ اول عمل و  بالذات براي شناخت واقع به کار می
در این تقسیم، علوم نظري شامل طبیعیات، . )81: 1387؛ سوزنچی، 19: 1383پارسانیا، : ك.ر(ر عالم بوددخل و تصرف د

شده و علوم عملی نیز سه حوزة اصلی ناظر به ) متافیزیک و فلسفه به معناي خاص(ریاضیات و مابعد الطبیعه
  .گرفت را در بر می) سیاست مدن(و ناظر به جامعه) تدبیر منزل(، ناظر به خانواده)اخلاق(فرد

 معرفت و علم آن، وسیلۀ به که قسمتی است؛ قسم دو فلسفه و حکمت توان گفت، علم، با این بیان می
 قسم، این شوند؛ واقع انسان عمل مورد که نیست این آنها شأن که شود می پیدا اموري و اشیا ،ها پدیده به

 و بوده آنها به علم فقط موضوعاتشان شأن که یعنی علومی 1شوند؛ می نامیده نظري حکمت و فلسفه یا علم
 و حکمت یا علم نیز این که بدانهاست عمل آنها، شأن که است اموري به علم دوم، 2.نیست مراد بدانها عمل
 آید می به دست ییها پدیده به معرفت آن، وسیلۀ به کهاي  فلسفه و حکمت یعنی شود؛ می خوانده عملی فلسفۀ

 آن هم کرد، یاد توان می نیز دیگري تعبیر با عملی و نظري علوم از رو، این از 3.هاستبدان عمل آنها، شأن که
 اگر .شود می باز آن موضوع به منظري از نیز علم بودن اعتباري یا حقیقی 4.است اعتباري و حقیقی علوم

 صورت در ماا شود، می خوانده حقیقی نیز علم آن معرفتی هویت باشد، داشته خارجی حقیقیِ وجود موضوع
 را عملی و نظري علوم مایزت وجه که آنجا از لذا 5.داشت خواهد اعتباري هویت نیز علم موضوع، اعتباري بودن

 نبودن یا بودن خارجی حقایق وها  هست به ناظر ثانیاً، و موضوعشان تحقق در انسان آگاهی و اراده نقش اولاً،
  6.بود خواهند اعتباري علوم سنخ از عملی لومع و حقیقی علوم سنخ از نظري علوم دانستیم، آنها

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 )25 :1412فارابی، .(»یهالنظر یسمیللانسان فعلها و هذه  یسل یمعرفه الموجودات الت یحصلصنف به : ینو الفلسفه صنف والحکمه العلم«. 1
 )همان.(»فقط یعلمشانهاان  یصنف من الموجودات الت یعل یشتملکل واحد من هذه العلوم الثلاثه « .2
ابن سینا ). همان(»المدنیه والفلسفه العملیه الفلسفه یسمی هذه و منها الجمیل فعل علی القوه و تفعل شانهاان التی الاشیاء معرفه تحصل به الثانی«. 3

همچنین در اشارات و تنبیهات ). 14و  12: 1، ج 1404ابن سینا، : رك(نیز در ملاك تقسیم علوم به نظري و عملی تعبیري مشابه فارابی دارد
تستنبط الواجب فیما یجب أن تفعل من الأمور الإنسانیۀ جزئیۀ لتتوصل به إلى أغراض اختیاریۀ  القوة المسماة بالعقل العملی، بأنّها هی التی«: نویسد می

 )352 :2ج ، 1384، ابن سینا: ك.ر.(»إلى أن تنتقل بها إلى الجزئی من مقدمات أولیۀ، و ذائعۀ و تجربیۀ و باستعانۀ بالعقل النظري فی الرّأي الکلیّ
نامیدند مانند علم  مى» علوم عملى«هستند که سابقین  ییشود و علوم اعتبارى همانها علوم حقیقى اصطلاحاً در مقابل علوم اعتبارى گفته مى.  4

 )67 :6 ، ج1377 مطهري،: رك.(اخلاق و غیره
الامرى است و به منزله  شود که هر یک از آنها تصویر یک امر واقعى و نفس ار و ادراکات نظرى از آن جهت اطلاق مىبر افک» حقیقى«کلمه .  5

دهیم مصداق دیگرى  که به مصداقى مى الامرى برداشته شده، و اما بر افکار و ادراکات عملى و اعتبارى کلمه  عکسى است که از یک واقعیت نفس
 )394: همان: رك.(قرار دادیم یک شیر واقعى نیز هست که حد شیر از آن اوست» شیر«جا گرفته شده؛ مثلاً اگر انسانى را واقعى نیز دارد که از آن

 یا یدنافعال مانند د یزیرا در برخ. یستبه آنها ن یمتوقف بر علم و آگاه یانسان يها یتحرکات و فعال یکه تمام توجه نمود، یدالبته با.  6
 یتاز فعال یگرد یکنیم ولى بود و نبود علم، کمترین تأثیرى در عمل به آن ندارد، ولى در بعض علم به وجود عمل پیدا مىاگر چه گاهى  یهتغذ
است نه » علم اعتبارى«علمى که مستقیماً و بلاواسطه وسیله استکمال فعلى انسان است . رود از میان مى یزاز میان رفتن علم وجود فعل ن باها 

وسیله بودن علم  آنکه،توضیح .  »علوم حقیقى«باشند نه  مى» علوم اعتبارى«لوم که رابطه میان انسان و حرکات فعلى اوست این ع. علم حقیقى
تردید یافتن ماوراء علم  یابد و بى براى فعالیت انسان از این راه است که علم پشت سر خود و خارج از خود را نشان داده و انسان او را در مى

و از این روى ناچار انسان ) باشد از غیر او بشناسد یعنى چیزى را که رافع احتیاج و نقص مى(ه انسان کمال خود را تمیز دهد براى این است ک
خواهش قواى فعاله خود را که مظاهر احتیاج و استکمال هستند باید با علم و ادراك آمیزش دهد و سپس آن خواهشها را با ماده خارجى 
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بندي و  تبیین جایگاه علوم انسانی در این دسته بگیرد، قرار تحلیل مورد باید آنچه در این مجال
تواند متصف به انسانی بودن کند، نقش اراده و آگاهی  ترین وجهی که علوم انسانی را می مهم. منظومه است

موضوعات علوم نظري و حقیقی جداي از اراده و آگاهی انسان . وم استانسان در ایجاد و توسعۀ این عل
انسان چه بداند یا نداند و چه بخواهد . لذا اراده و آگاهی انسان در ایجاد و وجود آنها نقشی ندارد. موجودند

 اجسام و کشف اجزا و علوم طبیعی تحقیق در به عنوان مثال،. یا نخواهد، موضوعات این علوم موجود است
 نقش انسان در واقع؛در  1.باشند هاست که خارج از اراده و خواست انسان می قوانین طبیعی حاکم بر پدیده

در راستاي  با آنها و حداکثر کاربري آنها آنها، تنها یا بیشتر کشف آنها، تطبیق خودبه ها و علم  این پدیده
اما علومی که ایجاد موضوعاتشان و . یستآنها نموضوع چرا که قادر به ایجاد  غایات و نیازهاي خود است؛

که ذیل علوم عملی و اعتباري  اند دهد، علومی توسعه و گسترش آنها به واسطۀ اراده و آگاهی انسان رخ می
. از این رو جایگاه اولی و اصلی علوم انسانی را باید ذیل علوم عملی و اعتباري دانست. گیرند شکل می

استه از اراده و آگاهی انسانند و ثانیاً، در راستاي مدیریت اجتماعی جامعه علومی که اولاً، موضوعشان برخ
  )1393کاظمینی و هنرور، : ك.ر(.هاي او متفاوت و متکاملند انسانی متناسب با نیازها و خواسته

  3و غایت علم انسانی 2موضوع. 2
با . به هستی، انسان و علم داردتعیین غایت علوم از منظري ریشه در بنیانهاي معرفتی و افق نگاه اندیشمند 

 طلب کمال و فضایل و در نهایت، رساندن علوم، کل محوري و کلان توجه به مبانی معرفتی اسلام، غایت
که علم انسانی (از این رو، تمامی علوم اعم از نظري و عملی .)72: 1366 ،فارابی: رك(است سعادت به جامعه و انسان

نکتۀ دیگري که باید بدان . هت سعادتمندي انسان کشف، تولید و توسعه یابندباید در ج) شوند را نیز شامل می
در یک سطح غایت ابتدایی علوم انسانی مدیریت بهینه و . بندي غایات علوم انسانی است توجه کرد، سطح

ح البته این مدیریت اجتماعی همان گونه که بیان شد، باید در جهت دستیابی به سط. صحیح جامعۀ انسانی است
  .والاتري از غایت علوم انسانی به عنوان غایتی بلندمدت؛ یعنی سعادت حقیقی صورت پذیرد

 به و انسان براي زیرا بود؛ خواهند انسانی) عملی و نظري از اعم(علوم تمام کلان، نگاه و تبیین این با
 موجود تکویناً یا علوم این موضوع حال .)25: 1995فارابی، : رك(نظرند مد انسان سعادت براي تر دقیق عبارت

                                                                                                              
ها را به ماده تطبیق نماید تا قواى فعاله خود را با آنها به وسیله حرکتهاى گوناگون تماس دهد؛ و همین جاست که قوه ارتباط داده و صورت آن

 )453 :همان: رك.(کند باشد ارتباط حاصل مى اى که مورد تعلق فعالیت وى مى فعاله انسان با ماده
 )59 :1985 فارابی،: رك.(»باراده الانسان لا يا«. 1
منطق شفا، ج (»کند می گفتگو شان ذاتیه عوارض و آنها احوال از دانش آن که اند چیزهایی موضوعات«: گوید می موضوع بیان نیز در ناسی ابن. 2
 مورد درست را علم مسائل از یک هر اگر و کند می گفتگو و بحث اطرافش در علم آن که است چیزي علم هر لذا موضوع). 155 :، کتاب البرهان5، ج 3

 )27: 1386 ي،مطهر.(است ارتباط در موضوع آثار یا خواص و احوال یا موضوع خود با نحوي به شویم می متوجه دهیم، قرار بررسی و دقت
 .1393کاظمینی و هنرور، : ك.براي اطلاع بیشتر نسبت به موضوع و غایت علوم انسانی در منظومه علوم، ر. 3
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 که جهت آن از(جسم یا است فلسفه موضوع که وجود مانند ندارد، نقشی آنها ایجاد در انسانی ارادة و است
: 1387فارابی، : ك.ر(است حساب علم موضوع که عدد یا است طبیعی علم موضوع که) ساکن یا است متحرك

 علوم این موضوع یا. بود خواهد حقیقی و نظري علوم، نای سنخ صورت، این در که )166: 1384؛ ابن سینا، 194
 و اراده اختیار، توسط انسانی نیازهاي و غایات با متناسب لذا نیست؛ مشخص خارجیِ تعین با ثابت امري

 در اگر. شود می اعتباري و عملی علوم، این سنخ صورت، این در که شود می اعتبار و ایجاد انسان آگاهی
 در شدند، تلقی انسانی غایتشان و کلان گیري جهت به توجه با علوم تمامی علوم، به کلان نگاه و اول تبیین
 انسانی آنها دهی موضوع شکل ایجاد و در انسان اختیار و اراده نقش دلیل به عملی علوم فقط دوم تبیین

 این د موضوعموج شناساست، فاعل اینکه بر علاوه خاص معناي به انسانی علوم در انسان. شوند می محسوب
 دوم و خاص معناي همین اینجا در نیز انسانی علم از منظور و )1393کاظمینی و هنرور، : ك.ر(باشد می هم علوم
 نسبت داشتن علم و دانستن فقط شأنشان) نظري علوم(علوم از اول صنف اگر شد، بیان که همان گونه. است

 علاوه است، دوم صنف همین نیز خاص انسانی علم از منظور و شد گفته که علوم از دوم صنف بدانهاست،
 ختم عمل به اگر واند  شده تعبیر عملی حکمت به لذا 1.باشد می نیز بدانها کردن عمل شأنشان دانستن، بر

  2.بود خواهند باطل فارابی تعبیر به و ناقص نشوند،

 از شده برگرفته معرفتی يبنیانها بر مبتنی آگاهی و اراده اختیار، با انسان شد، بیان آنچه به توجه با
 رو، این از. پردازد می انسانی علوم توسعۀ و تولید به خود متنوع و متعدد نیازهاي محور حول نظري علوم

مسائل علوم  یتمام یگر؛به عبارت د. دانست یدانسان با »اجتماعی و فردي نیازهاي« را یعلوم انسان موضوع
بوده، حول محور آن منسجم ها و ابعاد مختلف  در حوزه ازهاین ینو برخاسته از ا یمبتن يبه نحو یانسان
علوم متناسب با  یجادخود به ا یبا اراده و آگاه یرثابت و متغ یازهاين ینروشن است انسان متناسب با ا. شوند می

  )1393ور، کاظمینی و هنر: ك.ر(.و متکاملند یرانسان متغ یاتو غا یازهاعلوم  متناسب با ن ینلذا ا. پردازد آنها می

  بندي برایند و جمع. 3

  :با توجه به آنچه به اختصار بیان شد، در راستاي تدوین مبانی علوم انسانی امور ذیل باید مد نظر قرار گیرند
  .شود شناسی در منظومۀ علوم، ذیل علوم عملی و اعتباري تعریف می علوم انسانی از منظر جایگاه -1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
. فقط یعلمانسان لکن ان  یفعلهشأنه ان  یسو ل یعلمصنف شأنه ان : صنفان یو ه یعرفهاان ان للانس یالت یاءالاش یعو تحصل لنا معارف جم«. 1

مثل علمنا ان بر . یفعلو  یعلمو صنف شأنه ان . محسوسه یاءمن اش یرهمثل علمنا ان العالم محدث و ان االله واحد و مثل علمنا باسباب کث
 )73 :1412 ی،فاراب :رك.(»الصحه یکسبو مثل علم الطب بما  یلو ان العدل جم یحهقب یانهحسن، و ان الخ ینالوالد

 ان شأنه ما و. له لاجدوي باطلا العلم کان بالعمل یردف لم و حصل متی الاشیاء هذه علم و. یعمل ان فکماله یعمل و یعلم ان شأنه ما و« .2
 )74 :همان.(».فقط یعلمه ان کماله فان الانسان یعمله ان شأنه یکن لم و یعلم
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مایز و از جهت تاگر در علوم حقیقی، موضوع از جهتی  توجه به این نکته ضروري است که -2
بخش این علوم است، در علوم اعتباري علاوه بر موضوع، غایت نیز بسیار حائز اهمیت  دیگر عامل وحدت

  .است

موضوع مشترکی که علوم انسانی را با تمام مصادیق گستردة آنها، حول محوري واحد و ذیل  -3
است که به واسطۀ اراده و آگاهی انسان » ازهاي فردي و اجتماعینی«آورد،  جامعی مشترك گرد می

لذا موضوعات مختلف علوم انسانی متناسب با نیازهاي متنوع . شود موضوعاتشان متناسب با آنها ایجاد می
بنابر این، ... . مانند علم حقوق، اقتصاد، سیاست و. یابند انسان با ارادة آگاهانۀ او ایجاد، بسط و توسعه می

وضوع علم انسانی ارتباط مستقیمی با، از یک سو ارادة انسانی داشته و از سوي دیگر با نیازها و مسائل انسانی م
توان نتیجه گرفت که علم انسانی بر خلاف علوم حقیقی داراي موضوعی ثابت و  اگر چه از این مطلب می. دارد

  .عنوان موضوع کلان این علوم قلمداد کرد را به» نیازهاي فردي و اجتماعی«توان  متعین نیستند، اما می
هاي علوم انسانی اعتباري و متناسب با نیازهاي اجتماعی و غایات اوست، اما  اگر چه جنس گزاره -4

هاي  لذا در علوم انسانی با تلفیقی از گزاره. کند هاي علوم نظري را در این علوم نفی نمی ورود گزاره
  .رو هستیم تجویزي و توصیفی روبه

لذا علوم انسانی . کنند مراتبی برقرار می اي طولی و سلسله علوم در معناي عام خود با یکدیگر رابطه -5
  .کند بنیانهاي معرفتی و اصول متعارفۀ خود را از علوم و حکمت نظري دریافت می

  

  مبادي و مبانی علوم انسانی) هـ
  )اصول متعارفه(مبادي علوم انسانی. 1

مبادي قریبۀ خاص یا همان مبانی نبوده، بلکه منظور مبادي تصدیقی بعیده و  مراد از مبادي در اینجا
این سنخ از مبادي در علمی دیگر جز علوم انسانی اثبات شده و . عام یا همان اصول متعارف است

شناسانه،  هاي هستی گر چه بنا بر مرسوم و مشهور همین گزاره. باشند ساز این علوم می دهنده و موجه جهت
و البته مبانی هر موضوع و مقوله  - نیز به اشتباه جزء مبانی علوم انسانی... شناسانه و شناسانه، انسان فتمعر

اما تمامی مبادي مذکور جزء اصول متعارف و پذیرفته شده در . شوند قلمداد می -دیگري به جز علوم انسانی
این . ز وظیفۀ اثبات یا رد آنها را نداردشوند نه مبانی آن؛ که البته علم انسانی نی علوم انسانی محسوب می

  .شوند اثبات می... اصول در علوم دیگري مانند فلسفه، کلام و

شناختی  شناختی، ارزش شناختی، معرفت شناختی، انسان در ادامه به اهم این مبادي در پنج حوزة هستی
ه و در تبیین و تدوین این مبانی شناختی، که به عنوان اصول متعارفۀ حاکم بر مبانی علوم انسانی بود و دین

  .شود نقشی مؤثر دارند، اشاره می
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  1شناختی مبادي هستی) یک

واقعیت داشتن جهان هستی، منحصر نبودن : هاي ذیل اشاره کرد توان به گزاره از جملۀ این مبادي می
قیقی همۀ االله بودن هستی، مبدء و منشأ بودن خداوند متعال براي جهان و رب ح هستی به طبیعت، آیت

الوجود، غایتمند بودن هستی، برخورداري جهان از نظام احسن و  موجودات، فقر ذاتی موجودات به واجب
؛ 53: ؛ فصلت62: زمر(... .جریان سنن الهی در آن، وجود نظام علیّ و معلولی در جهان، فانی بودن جهان طبیعت و

  )168: ؛ آل عمران8: ؛ جمعه78: ؛ نساء60: ؛ واقعه34-35: ؛ انبیا164: ؛ بقره190: ؛ آل عمران24، 22، 2: روم
  2شناختی مبادي انسان) دو

مرکبّ بودن انسان از جسم و روح، جاودانه  :اشاره کرد یلذ يها توان به گزاره می يمباد ینا ۀاز جمل
نسان، االله بودن انسان، مختار بودن ا بودن انسان به واسطۀ روحش، دارا بودن انسان از فطرتی الهی، خلیفه

... اجتماعی بودن انسان، مسئولیت داشتن انسان نسبت به خداوند متعال، خود، دیگران و محیط اطراف، و
  )16: ؛ طور14و12: ؛ تکویر48: ؛ زمر6-8: ؛ زلزال49: ؛ کهف30: ؛ آل عمران24: ؛ نور110، 272: ؛ بقره64: عنکبوت(.

  3شناختی مبادي معرفت) سه

توانایی انسان در شناخت هستی، خود و : هاي ذیل اشاره کرد ه گزارهتوان ب از جملۀ این مبادي می
دیگران، حقیقی و اعتباري بودن علم انسان و ذومراتب و سطوح بودن آن، تطابق با واقع به عنوان ملاك 

  ... .، محدودیت شناخت انسان و)وحی، عقل، شهود، تجربه(بندي آن اعتبار علم، تعدد منابع شناخت و سطح

  4شناختی بادي ارزشم) چهار

معتبر بودن ارزشها به واسطۀ عقل، فطرت و : هاي ذیل اشاره کرد توان به گزاره از جمله این مبادي می
مراتبی و هماهنگ با غایت حقیقی  نظام شاخصهاي دینی، متنوع و ذومراتب بودن ارزشها به صورت سلسه

مند دانستن هر عمل، شکل گرفتن زندگی االله، تأثیر حسن فعلی و فاعلی در ارزش انسان یعنی قرب الی
مطلوب بشر مبتنی بر نظام معیار ربوبی در حیات طیبه، تبعیت از انبیا و اولیاي الهی و دشمنی با دشمنان 
خداوند متعال در راستاي دستیابی به حیات طیبه، حرکت به سمت عبودیت الهی و رهایی از موانع 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

بیان ماهیت هستی و (قلمرویی از دانش فلسفی است که موضوع اصلی آن تبیین چیستی و چرایی واقعیت وجود) Ontology(شناسی هستی. 1
  .است) علت غایی آن

بحث ) خدا، عالم و انسان(گانۀ هستی شناختی است که دربارة انسان به عنوان یکی از عناصر سه شناسی بخشی از مباحث هستی انسان. 2
  .دهد شناسی فلسفی چیستی، چگونگی و موقعیت انسان را در هستی مورد بحث و بررسی قرار می انسان. کند یم
پرسشهایی مانند امکان و ماهیت معرفت، . پردازد قلمرویی از دانش فلسفی است که به بررسی معرفت می )Epistemology(شناسی معرفت. 3

  .دهد خت و ملاك صدق قضایا، محور اصلی آن را تشکیل میحدود شناخت، ارزش شناخت، انواع و ابزار شنا
در این . کند قلمرویی از مباحث نظري فلسفه است که چیستی و چرایی و چگونگی ارزشها را به شکل عقلانی مطالعه می) Axiology(شناسی ارزش. 4

البته در . گیرد در ارزشها و سلسله مراتب ارزشها مورد بحث قرار میحوزه، پرسشهایی از قبیل چیستی ارزشها و رابطۀ ارزشها با واقعیتها، ثبات و تغییر 
  .و نحوة تحقق آنها نیز هست) از منظر اسلامی(ترین ارزشها  هاي ناظر به تعیین مصادیق مهمشناختی شامل گزاره اینجا مبانی ارزش
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به عنوان آزادي حقیقی ...) پذیرش حاکمیت طاغوت و (ونیو بیر...) امیال و شهوات نفسانی و(درونی
  ... .ترین ارزش معیار در جامعه اسلامی و انسان، عدالت به عنوان مهم

  1شناختی مبادي دین) پنج

دارا بودن دین از حقیقتی واحد که از سوي  :اشاره کرد یلذ يها توان به گزاره می يمباد ینا ۀاز جمل
ترین دین، داراي  بودن ادیان و اسلام به عنوان کامل ملانسان نازل شده، متکخداوند متعال براي هدایت 

هاي زندگی فردي و اجتماعی در راستاي دستیابی به  دستورات متنوع بودن دین در تمامی ابعاد و عرصه
ز ترین دین، فهم و شناخت دین ا حیات طیبه، جاودانه و هر زمانی و مکانی بودن دین اسلام به عنوان کامل

  ... .، و)ع(و ائمه معصومین) ص(طریق کلام الهی قرآن، سنت پیامبر

  مبانی علوم انسانی اسلامی. 2
در مقدمۀ بحث اشاره شد که آنچه این نوشتار در پی آن است از یک سو ایجاد مرزبندي مفهومی 

ونگی دستیابی و بین مبادي و مبانی و ارائۀ تعریفی روشن از مبانی است و از سوي دیگر، تبیین منطق و چگ
از این رو، با روشن شدن مبادي علوم انسانی به تبیین اجمالیِ مبانی آن . تدوین مبانی علوم انسانی

  :در این باره توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است. پردازیم می

گونه که گفته آمد، همان مبادي تصدیقی قریبۀ خاص بوده که در پاسخ مطلب  نخست، مبانی همان
لشوند هایی مستدل، تجویزي یا تبیینی بیان می در قالب گزاره) ییچرا(م.  

دوم، این مبانی مسلماً باید همخوان و در جهت مبادي عام و اصول متعارف مذکور که برگرفته از 
  .باشند، تدوین شوند بنیانهاي معرفتی و حکمت نظري می

م بوده و چه بسا نسبت به آن علوم، ها و تقسیمات علوم انسانی عا سوم، این مبانی نسبت به زیرشاخه
  .مورد پذیرش قرار گیرند» مبادي عام«، به عنوان ...شناسی و مانند اقتصاد، حقوق، مدیریت، سیاست، جامعه

به عبارتی؛ . شوند چهارم، این مبانی مسلماً متناسب با جایگاه، موضوع و غایت علوم انسانی تدوین می
  .هایی هستیم که موضوع و مسائل این علوم متوقف بر آنها باشد گزارهدر تبیین مبانی علوم انسانی در پی 

گرفته در مبادي مانند  بندي شکل پنجم، مبانی علوم انسانی الزاماً برخوردار از تقسیمات و دسته
  .نخواهند بود... شناسانه و شناسانه، معرفت شناسانه، انسان هستی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
چیستی و چرایی دین، جایگاه دین در زندگی و نسبتی (رة دین ها هستند که با نگاهی درجۀ دو، صرفا به مباحثی دربا مراد آن دسته از گزاره. 1

فلسفۀ "پردازند و در حیطۀ دانش فلسفی مضاف  می...) که انسان با آن دارد، نحوة فهم دین، قلمرو دین و ارتباط آن با سایر معارف و
  .متفاوتند "مبانی دینی"ذا با گیرند و ل یا بعضاً در حوزة مباحث کلام جدید قرار می )Philosophy of Religion("دین
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به عبارت دیگر؛ غرض از بیان . ی اسلامی خواهیم داشتاي به اهم مبانی علوم انسان در ادامه، اشاره
گفته باید به  هایی است که مبتنی بر مباحث پیش ها به عنوان مبانی، التفات به نوع و سنخ گزاره این گزاره

بر این اساس، اهم مبانی علوم انسانی . عنوان مبنا در علوم انسانی اسلامی مورد توجه و واکاوي قرار گیرند
  :توان بیان کرد هاي ذیل می ا در گزارهاسلامی ر

 .کند که با اختیار، اراده و آگاهی زندگی می. انسان موجودي اجتماعی است  .1

  .شوند مند می اراده و آگاهی انسان از مبادي حاکم بر او متأثر و جهت .2
ل نیازهاي فردي و اجتماعی انسان متناسب با ساحتهاي دنیوي و اخروي او متفاوت، متنوع و متکام .3

  .خواهند بود
حکمت عملی و علوم اعتباري بنیانهاي نظري و معرفتی خود را از حکمت نظري و علوم حقیقی  .4

 .کنند دریافت می

 .هاي علوم انسانی اسلامی قابلیت داوري، ارزشگذاري، نقدپذیري و تغییر و تحول را دارند گزاره .5

  .منطقیِ مشخصی وجود داردبین نیازهاي فردي و اجتماعی انسان و غایات او ترابط و نسبت  .6
مدیریت اجتماعی زندگی انسان، هدف اولی و ابتدایی علوم انسانی اسلامی در راستاي دستیابی به  .7

 .سعادت و حیات طیبه است

با توجه به ترابط وثیق علوم انسانی اسلامی با اراده و آگاهی انسان، این علوم ظرفیت و قابلیت  .8
  .دهی و مدیریت شدن را دارند جهت

آنجا که مدیریت اجتماعی به عنوان هدفی ابتدایی و میانی در علوم انسانی مورد نظر است و  از .9
  .هاي تجویزي خواهند بود مدیریت نیز نیازمند بیان بایدها و نبایدهاست، لذا این علوم حاوي گزاره

ري و به عبارتی وجود ارتباط بین حکمت نظ(با توجه به وجود ارتباط بین علوم اعتباري و حقیقی .10
ها در گذشته و حال در راستاي مدیریت بهینه، علوم انسانی  از یک سو و لزوم توصیف پدیده) عملی

 .باشد هاي توصیفی نیز می هاي تجویزي حاوي گزاره علاوه بر گزاره

موضوعات علوم متناسب با نیازهاي فردي و اجتماعی انسان در افق ساحتهاي دنیوي و اخروي او  .11
  .یابند شناختی توسعه می شناختی و دین بادي ارزشایجاد و مبتنی بر م

  

  گیري بندي و نتیجه جمع) و
با توجه به . در این نوشتار سعی شد ابتدا فرایند و منطق تدوین مبانی علوم انسانی اسلامی تبیین شود

  :مباحث بیان شده، براي دستیابی به مبانی علوم انسانی طی مراحل ذیل ضروري خواهد بود
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مبادي، مبانی، موضوع و ( ی دقیق و تفکیک مرزهاي مفهومی بین عناصر چهارگانۀ علمشناس مفهوم .1
 ؛)مسائل

 سنجی و تبیین چگونگی ارتباط منسجم و منطقی بین عناصر مذکور؛ نسبت .2

 توجه به ارتباط طولی بین مبادي، مبانی، موضوع و مسائل علم؛ .3

 تبیین جایگاه، موضوع و غایت علوم انسانی اسلامی؛ .4

 .مبانی علوم انسانی اسلامی با توجه به موضوع و غایت محوري آنتدوین  .5

بر این اساس، با توجه به تراث فلسفی و اصولی، چیستی مبادي و مبانی، بررسی و بیان شد که مبانی به 
ترین گزارة مدلّل به موضوع و  آید، نزدیک عنوان مبادي تصدیقی قریبۀ خاص که در پاسخ مطلب لم می

از این رو، براي تدوین مبانی هر علمی باید ابتدا . بخش آنهاست ساز و مشروعیت ، موجهمسائل علم بوده
تر موضوع نیز جایگاه آن علم در منظومۀ علوم و نیز  موضوع آن علم مورد توجه قرار گیرد و براي فهم دقیق

  .باشند غایت، از عناصر کلیدي دیگر می

ه علوم ذیل علوم عملی و اعتباري قرار گرفته، نیازهاي علوم انسانی از منظر جایگاه شناسی در منظوم
بنابراین مبانی علوم انسانی اسلامی در پی . فردي و اجتماعی موضوع مشترك و کلان این علوم می باشند

با . گزاره هایی است که موضوع و سنخ مسائل این علوم بطور مستقیم و بدون واسطه متوقف بر آنها است
نه به عنوان مبانی علوم ... ره هاي هستی شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه وتوجه به این نکته گزا

نکته . انسانی بلکه به عنوان مبادي و اصول متعارف حاکم بر مبانی علوم انسانی باید مورد توجه قرار گیرند
أله برخاسته از ترابط این مس. دیگر توجه به ارتباط این مبانی با مبادي عام و اصول متعارف حاکم بر آنهاست

از این رو، گزاره هاي علوم انسانی . علوم حقیقی و حکمت نظري با علوم اعتباري و حکمت عملی است
  .بنیان هاي معرفتی و اصول متعارفه خود را از علوم حقیقی و حکمت نظري دریافت می نماید

رایند و منطق بیان شده براي آنچه در پایان ضروري به نظر می رسد نخست، تولید ادبیات متناسب با ف
و دوم، تبیین مبانی رشته هاي خاص این علوم متناسب با موضوع . تدوین مبانی علوم انسانی اسلامی است

این امر می تواند با انجام پروژه هاي علمی و برگزاري جلسات نقد و نظریه پردازي اصلاح و . آنهاست
  .تکمیل نیز گردد
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